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عصر غول ها را تصور کنید. 
سـال های دور، خیلـی خیلی دور، در جزیره ای خیلـی قدیمی در بریتانیا 
کـه هنـوز خودش هم خبر نداشـت جزء بریتانیاسـت، همـان زمان هایی که 
سرتاسر کشور پوشیده از جنگل بود، دو نوع آدمیزاد در این جنگل ها زندگی 

می کردند و باهم سر جنگ داشتند. 
جادوگرهـا گونـه ای  از این آدمیزادها بودند و قبل از این که کسـی یادش 
بیاید، در این جنگل سکونت داشتند. آن ها به اندازه ی خود جنگل سحرآمیز 
بودند و پشـت گربه برفی های غول پیکرشـان سـوار می شـدند. گونه ی دیگر 
آدمیزادهـا، جنـگاوران بودند که با شمشـیرهای درخشـان و آتـش، جادو را 
مهار کرده و این طوری توانسـته بودند برای خودشـان قلعه و زمین های آباد 

و دنیایی جدید بسازند. 
پیروز میدان نبرد همیشه جنگاوران بودند؛ چون سلاحشان از آهن ساخته 

شده بود... 
... و آهن تنها چیزی بود که جادو روی آن هیچ تأثیری نداشت. 

این، قصه ی پسری جادوگر و دختری جنگاور است. پسر و دختر جوانی 
کـه هـر دو سـرزنده و جویـایِ نـام و سرشـار از فکرهـای بکر بودنـد؛ اما از 
زمان تولد یاد گرفته بودند که مثل کارد و پنیر باشـند. این قصه ی آشـنایی 
آن هاسـت؛ این که چطور یاد گرفتند باهم دوسـت باشـند و به دنیا و هر چه 
توی آن اسـت، از دریچه ی چشـم یکدیگر نگاه کنند. واقعاً قرار بود که این 
قصه، قصه ای شاد باشد... اما با کمال تأسف در جریان آخرین ماجراجویی 

هیجان انگیز، آن دو... 
اتفاقی باعث شـدند ساحره شـاه از درون سـنگ آزاد شـود؛ از درون همان

سنگی که بی  هیچ خطری، قرن های طولانی اسیرش شده بود... 



و این گونه بود که ساحره ها به فهرست عجایبِ جنگل  بکر بازگشتند. 
حالا نمی خواهم شـما خواننده های نازنینم را بترسـانم؛ اما سـاحره ها 
بال هایی پوشـیده از پَر داشـتند و خونشـان اسـیدی بود و سـر هر پنجه ی 
دستشـان پنـج چنـگال دراز داشـت که بـه  تیزی تیـغ و شمشـیرهای بُران 

تازه صیقل خورده  بود. 
البته اگر با نیت خیر از این چنگا ل ها اسـتفاده می شـد، ممکن بود حتی 

مفید باشند. 
امـا سـاحره ها از آن دسـته شـیاطینی نبودنـد کـه از چیزهـای مفیـد و 
خـوب خوششـان بیایـد؛ آن ها قلب سینه سـرخ ها را به دندان می کشـیدند و 

می خواستند سر به تن کل دنیا و متعلقاتش نباشد. 
و ساحره شاه سردسته ی ریز و درشتشان بود... 

هیچ کس خبر ندارد که ساحره شاه کجا مخفی شده؛ اما من خبر دارم. 
ساحره شـاه با افکار شـرورانه و درهم و برهم، با خودش فکر کرد: با این 
پسـره کار دارم. ایـن پسـره تقریباً توی مشـتمه و لازمـش دارم؛ چون اون 
می تونه کمک کنه تا به اون دختره که جادوی سازگار با آهن  داره، برسم... 

چون اگه اون جادو رو گیر بیارم، بالاخره می تونم شکست ناپذیر بشم... 
امـا خواننـدگان نازنینـم، ترس بی  تـرس! امکان ندارد فکـر و خیال های 

ساحره شاه عملی شود. 
زار۱ در زنـدان بـزرگِ گورمین صخـره حبـس شـده بـود. هیچ کـس از 
گورمین صخـره نتوانسـته بیـرون بیایـد. احتمالاً بـرای زار هـم نباید چندان 
خوشایند باشد. با این حال مثل شب که روز را به همراه دارد، این بدی هم 
حُسـنی به همراه داشـت؛ ساحره شاه و ساحره هایش نمی توانستند به درون 

گورمین صخره بروند. 
از طـرف دیگـر، کاش هـم وضعیـت بهتـری نداشـت؛ چـون مـادر 
ترسـناکش، ملکه  سـیکاروکس۲ جنگاور اعظم، دیوار غول آسـایی 

ساحره هاو این گونه بود که ساحره هاو این گونه بود که ساحره ها به فهرست عجایبِ جنگل  بکر بازگشتند. 
حالا نمی خواهم شـما خواننده های نازنینم را بترسـانم؛ اما سـاحره ها 
بال هایی پوشـیده از پَر داشـتند و خونشـان اسـیدی بود و سـر هر پنجه ی 
دستشـان پنـج چنـگال دراز داشـت که بـه  تیزی تیـغ و شمشـیرهای بُران 

تازه صیقل خورده  بود. 
البته اگر با نیت خیر از این چنگا ل ها اسـتفاده می شـد، ممکن بود حتی 

مفید باشند. 
امـا سـاحره ها از آن دسـته شـیاطینی نبودنـد کـه از چیزهـای مفیـد و 
خـوب خوششـان بیایـد؛ آن ها قلب سینه سـرخ ها را به دندان می کشـیدند و 

می خواستند سر به تن کل دنیا و متعلقاتش نباشد. 
و ساحره شاه سردسته ی ریز و درشتشان بود... 

منهیچ کس خبر ندارد که ساحره شاه کجا مخفی شده؛ اما منهیچ کس خبر ندارد که ساحره شاه کجا مخفی شده؛ اما من خبر دارم. 
با این ساحره شـاه با افکار شـرورانه و درهم و برهم، با خودش فکر کرد: با این ساحره شـاه با افکار شـرورانه و درهم و برهم، با خودش فکر کرد: با این 
پسـره کار دارم. ایـن پسـره تقریباً توی مشـتمه و لازمـش دارم؛ چون اون
می تونه کمک کنه تا به اون دختره که جادوی سازگار با آهن  داره، برسم... 

گیرچون اگه اون جادو رو گیرچون اگه اون جادو رو گیر بیارم، بالاخره می تونم شکست ناپذیر بشم... 
امـا خواننـدگان نازنینـم، ترس بی  تـرس! امکان ندارد فکـر و خیال های 

ساحره شاه عملی شود. 
زار۱ در زنـدان بـزرگِ گورمین صخـره حبـس شـده بـود. هیچ کـس از 
بیـرونگورمین صخـره نتوانسـته بیـرونگورمین صخـره نتوانسـته بیـرون بیایـد. احتمالاً بـرای زار هـم نباید چندان 
خوشایند باشد. با این حال مثل شب که روز را به همراه دارد، این بدی هم 
درونحُسـنی به همراه داشـت؛ ساحره شاه و ساحره هایش نمی توانستند به درونحُسـنی به همراه داشـت؛ ساحره شاه و ساحره هایش نمی توانستند به درون

گورمین صخره بروند. 
از طـرف دیگـر، کاش هـم وضعیـت بهتـری نداشـت؛ چـون مـادر 
ترسـناکش، ملکه  سـیکاروکس۲ جنگاور اعظم، دیوار غول آسـایی 



و این گونه بود که ساحره ها به فهرست عجایبِ جنگل  بکر بازگشتند. 
حالا نمی خواهم شـما خواننده های نازنینم را بترسـانم؛ اما سـاحره ها 
بال هایی پوشـیده از پَر داشـتند و خونشـان اسـیدی بود و سـر هر پنجه ی 
دستشـان پنـج چنـگال دراز داشـت که بـه  تیزی تیـغ و شمشـیرهای بُران 

تازه صیقل خورده  بود. 
البته اگر با نیت خیر از این چنگا ل ها اسـتفاده می شـد، ممکن بود حتی 

مفید باشند. 
امـا سـاحره ها از آن دسـته شـیاطینی نبودنـد کـه از چیزهـای مفیـد و 
خـوب خوششـان بیایـد؛ آن ها قلب سینه سـرخ ها را به دندان می کشـیدند و 

می خواستند سر به تن کل دنیا و متعلقاتش نباشد. 
و ساحره شاه سردسته ی ریز و درشتشان بود... 

هیچ کس خبر ندارد که ساحره شاه کجا مخفی شده؛ اما من خبر دارم. 
ساحره شـاه با افکار شـرورانه و درهم و برهم، با خودش فکر کرد: با این 
پسـره کار دارم. ایـن پسـره تقریباً توی مشـتمه و لازمـش دارم؛ چون اون 
می تونه کمک کنه تا به اون دختره که جادوی سازگار با آهن  داره، برسم... 

چون اگه اون جادو رو گیر بیارم، بالاخره می تونم شکست ناپذیر بشم... 
امـا خواننـدگان نازنینـم، ترس بی  تـرس! امکان ندارد فکـر و خیال های 

ساحره شاه عملی شود. 
زار۱ در زنـدان بـزرگِ گورمین صخـره حبـس شـده بـود. هیچ کـس از 
گورمین صخـره نتوانسـته بیـرون بیایـد. احتمالاً بـرای زار هـم نباید چندان 
خوشایند باشد. با این حال مثل شب که روز را به همراه دارد، این بدی هم 
حُسـنی به همراه داشـت؛ ساحره شاه و ساحره هایش نمی توانستند به درون 

گورمین صخره بروند. 
از طـرف دیگـر، کاش هـم وضعیـت بهتـری نداشـت؛ چـون مـادر 
ترسـناکش، ملکه  سـیکاروکس۲ جنگاور اعظم، دیوار غول آسـایی 

از این سـر تا آن سـر مرزهای غربی قلمروی فرمانروایی 
کشیده بود. دیواری سر به فلک کشیده که حتی اگر غول های 

قدم بلند بالارونده هم روی نوک انگشـتان پاهایشـان می ایستادند، 
نمی توانستند آن طرفش را ببینند. بله! ملکه این دیوار را کشیده بود تا 

مردمش از حمله ی جادوگرها در امان باشند. 
بـه ایـن ترتیـب دو قهرمـانِ ما، هرگـز نمی توانند در داسـتانی به این 

کوتاهی با یکدیگر یا با ساحره شاه روبه رو شوند. 
اصلاً به سـختی می شـد باور کرد که از اولش هم آن ها با همدیگر ملاقات 

کرده باشند. 
یک بار این اتفاق افتاد. 




